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چکیده
هدف این مقاله ارائه الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجاست. این 
پژوهشِ توصیفی ـ تحلیلی، از نظر هدف کاربردی، از نظر فرایند اجرا ترکیبی )کمی و کیفی( و از نظر 
زمان مقطعی است. در مرحله  گردآوری داده ها از روش اسنادی و پیمایش استفاده شد که در بخش 
اسنادی، اطلاعات موجود درباره موضوع، گردآوری شد و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در بخش 
پیمایشی وضع موجود به شیوه مصاحبه و پرسش نامه بررسی شد.  یافته های پژوهش گویای آن است که 
این الگو باید سه سطح )متن گفتمان، ارتباطات و تعاملات سازمانی و فرهنگ سازمانی( و سه بعد )کاربرد 

زبان، ارتباط میان باورهای ذهنی و تعاملات در موقعیت های اجتماعی و مدیریتی( را پوشش دهد. 
بر اساس نتایج این پژوهش، برای گفتمان سازی تفکر راهبردی در سطح متن گفتمان، آموزش و به  
کارگیری اساسی آینده پژوهی و ورود آن به وظایف فرماندهان و مدیران ارشد، رواج کدهای زبانی مرتبط 

با تفکر راهبردی و برگزاری جلسات نقد و بررسی چشم انداز و اهداف کلان سازمانی ضروری هستند. 
بین  بدون واسطه  و  ارتباطات مستقیم  افزایش  تعاملات سازمانی مستلزم  و  ارتباطات  در سطح 
و  فردی  ملاقات های  و  مکالمات  افزایش  غیررسمی،  ارتباطات  افزایش  ارشد،  مدیران  و  فرماندهان 
فرهنگ  سطح  در  پویاست.  ارتباطی  سبک  به  توجه  همچنین  و  ساختاری  ارتباطی  سبک  توسعه 
سازمانی، نیازمند تقویت فرهنگ نتیجه گرایی بر اساس معیارهای صحیح و همچنین در نظر داشتن 
رقابت سالم در فضا و محیط  و  پویایی  افزایش  نوآور،  تمرین شیوه مدیریتی  توسعه گرایی،  فرهنگ 
سازمانی سطح ارشد ناجا، تقویت سبک رهبری تحول گرا در این سطح، افزایش تمرکز بر چشم انداز و 

اهداف کلان و تأکید راهبردی بر کشف فرصت های جدید است.
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مقدمه
دشوار  بسیار  را  آینده  دقیق  برآورد  و  پیش بینی  امروز،  محیطی  پرتغییر  و  پیچیده  شرایط 
کرده است. در دنیای امروز ماهیت رویکردهاي کلاسیک مدیریت راهبردی با محیط تطابق 
کامل ندارد. محیط سازمان های امروزی با ویژگي هایي همچون تغییرات پیچیده و غیرخطي، 
ناپیوسته و جهشي، تغییرات پي در پي پارادایم ها و رقابت بدون حیطه بندي قابل  تحولات 
به شدت تضعیف مي کند  را  آینده  این خصوصیات صحت پیش بیني محیط  و  تعریف است 
)گل کار و ناصحی فر، 1381؛ غفاریان و علی احمدی، 1382: 4 و 5؛ مرکز تحقیقات استراتژیک، 
1386: 4( و لزوم رویکردی کلان نگر به مسائل را در عین شناخت جزئیات پر اهمیت محیط 
چنین  شود.  متصور  امروز  تصمیم های  برای  را  آینده ای  بتواند  که  می سازد  نمایان  پیرامون 
رویکردی مبتنی بر مجموعه ای از پیش نیازهای دانشی و مهارتی است که حاصل تحولات علم 
و هنر راهبرد و مدیریت راهبردی در طول تاریخ است. مبناي برنامه ریزي راهبردی، پیش بیني 
وضعیت آینده محیط از نظر فرصت ها و تهدیدهاست و در جایي که بین پیش بیني )در زمان 
برنامه ریزي( و واقعیت )در زمان اجرا( تفاوت زیادي وجود داشته باشد، اثربخشي برنامه های 
راهبردی از بین مي رود. برنامه ریزي راهبردی به محیطي باثبات و پایدار، عوامل محیطي در 
تعادل با تغییرات پیوسته، کنش و واکنش قابل فهم و قابل پیش بیني نیاز دارد و در فقدان 
باز مي ماند. در مقابل محدودیت برنامه ریزي راهبردی براي  از کارکرد مؤثر  چنین شرایطي 
بر اصول راهبرد، تفکر  امروز، تفکر راهبردی رویکردي است که مبتني  محیط کسب و کار 
واگرا و خلاقانه را براي خلق یک راهبرد ارزش آفرین توصیه می کند. تفکر راهبردی بیش از 
جنبه هاي فرایندي و روش شناختی به راهبرد به عنوان یک هنر نگاه مي کند )مرکز تحقیقات 
قرار  راهبردی  برنامه ریزی  از  بالاتر  در سطحی  راهبردی  تفکر   .)4 و   3  :1386 استراتژیک، 
می گیرد و در مرحله خلق راهبرد زمینه ای را فراهم می سازد تا محدودیت های برنامه ریزی 
راهبردی در مقابله با محیط به  شدت پویای امروزی را جبران کند. بنابراین در محیط هایی 
که ثبات کمتری دارند، تفکر راهبردی می تواند به عنوان ابزاری در تحقق اهداف سازمان مؤثر 

واقع شود.
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بیان مسئله
بر اساس نظر برخی از فرماندهان و مدیران ناجا، تفکر راهبردی تعریف خاصی در ناجا دارد. 
به  طور کلی می توان برداشت کرد که در ناجا تفکر راهبردی، تفکری است با نگاه بلندمدت 
در لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد، مرتبط با موضوعات اساسی در مجموعه بر اساس روند 
اقدامات گذشته، وضعیت حال و نگاه به آینده، با در نظر گرفتن تأثیرات و شرایط محیطی 

حاکم بر سازمان. از حیث نظری تفکر راهبردی از عناصر زیر تشکیل شده است:
 1. دیدگاه سیستمی: یک متفکر راهبردی دارای یک مدل ذهنی کامل از سیستم تولید 
بافت  ارزش است و روابط متقابل درون آن را درک می کند. این مدل جهان بینانه  باید هم 

درون سازمانی و هم بافت برون سازمانی را در خود بگنجاند.
 2. هدفمندی: سائق و شکل دهندۀ تفکر راهبردی، هدف و نیت است. خاستگاه مباحث 
مربوط به مفهوم »نیت«، در قلمرو علم روان شناسی اجتماعی قرار دارد. انسان می تواند توجه 
خود را مانند امواج انرژی متمرکز کند یا آن را به  صورت از هم گسیخته پراکنده سازد. هدف 
و نیت راهبردی تمرکزی را فراهم می آورد که به افراد درون سازمان اجازه می دهد انرژی خود 
را بیارایند و تقویت کنند، توجه خود را متمرکز سازند، از پریشانی و سردرگمی جلوگیری 

کنند و تا زمان دستیابی به هدف متمرکز باقی بمانند.
 3. فرصت طلبی هوشمندانه: فرصت طلبی هوشمندانه نه تنها راهبرد فعلی را پیش می برد، 
بلکه احتمال ظهور راهبردهای جدید را نیز در نظر می گیرد. در واقع این مؤلفه به نقطه مقابل 

سیستم های برنامه ریزی راهبردی اشاره دارد.
 4. تفکر به  موقع: تفکر راهبردی تنها متکی بر آینده نیست، بلکه از فاصله بین حقیقت 
به یکدیگر وصل  را  آینده  و  واقع گذشته، حال  و در  امروز و هدف مطلوب نشئت می گیرد 
می کند. تفکر به  موقع هم از حافظه  شهودی و هم از بافت تاریخی وسیع آن به  منظور درست 
فکر کردن برای خلق آینده استفاده می کند. این کار نیازمند ظرفیت انتخاب و استفاده مناسب 

از آنالوژی ها و تشخیص الگوهای موجود در رخدادهاست.
با فرضیه ها: تفکر راهبردی فرایندی است که توسط فرضیه رانده می شود   5. پیشروی 
که در اصل نشان دهنده روش علمی است. روش علمی به  طور مرتب تفکر خلاقانه و تفکر 
تحلیلی را در چرخه های متناوب تولید فرضیه و آزمون آن استفاده می کند )لیدکا، 1998: 

122 و 123(.
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    به  طور عام می توان اظهار داشت محیط های نظامی و انتظامی دنیای امروز نیز محیطی 
متغیر، ناپایدار، پیچیده و مبهم است و رهبران و مدیران نظامی و انتظامی در سطح راهبردی 
نیازمند به کارگیری تفکر راهبردی هستند )ایفلر، 2012: 1(. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران نیز سازمانی عظیم با وظایف و کارکرد خطیر و سرنوشت ساز است. از  نظر مدیریتی، شغل 
کارکنان صف در این سازمان به گونه ای است که به  طور عمده درگیر موقعیت ها و وضعیت های 
بحرانی هستند و از آنجا که ناجا به  عنوان یک نهاد حکومتی، در پیکان ارتباط مردم و حکومت 
قرار دارد، نوع عملکرد آن و اداره مواقع و مواضع مذکور توسط آن، نقشی تعیین کننده در 
تصویر ذهنی مردم از کل حکومت جمهوری اسلامی ایران دارد. می توان اذعان داشت سطح 
کم رنگ بودن تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا می تواند تبعاتی به  مراتب 
راهبردی،  تفکر  نبود  براثر  باشد.  ناجا و همچنین حاکمیت داشته  برای سازمان  خطرناک تر 
بدون در نظر داشتن اهداف کلان، تنها به زمان حال توجه می شود، مسائل به  طور سیستمی 
مورد بررسی قرار نمی گیرند، از فرصت ها به  خوبی استفاده نمی شود، در مواجهه با تهدیدها 
سازوکارهای مناسب اندیشیده نمی شود و در انتها حتی می تواند زمینه ساز آسیب های جدی 
به ساختار و عملکرد کل نظام شود. این تأثیر می تواند از هر یک از بخش های مختلف ناجا 
از پلیس راهور گرفته تا سازمان وظیفه عمومی و در تمام زیرمجموعه های آن از یگان ویژه 
حفاظت از منابع طبیعی ایران گرفته تا پلیس نوپو، ناشی شود. تفکر و تصمیم های فرماندهان 
و مدیران ارشد ناجا نه  تنها هنگام مواجهه با پیشامدهای بحرانی، بلکه طی اجرای رویه های 
روزمره ای که با مردم سر و کار دارند، می تواند باعث تقویت یا تضعیف جایگاه حاکمیت بین 

مردم شود. 
    گمان می رود اگر تفکر راهبردی به گفتمانی غالب بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا 
تبدیل شود، هم از اتخاذ تصمیم های راهبردی بهینه اطمینان حاصل خواهد شد و هم می توان 
و  فرماندهان  میان  راهبردی  تفکر  ایجاد گفتمان  به منظور  آمد.  فائق  بر چالش های موجود 
مدیران ناجا، بازنمایی، درک و انتقال نظام مند و مناسب این مفهوم در سطح  ارشد سازمانی 
اجتناب ناپذیر است. گفتمان را باید نظامی دانست که به شیوه هاي درک ما از واقعیت شکل 
می دهد )صالحی زاده، 1390: 119(. گفتمان یک نوع زبان و یک نظام بازنمایي است که از 
لحاظ سیاسي و اجتماعي بسط مي یابد تا مجموعه اي منسجم از معاني را درباره یک حیطه  
موضوعي مهم به  وجود آورد.  بازنمایي فقط درون گفتمان معنادار مي شود. واضح است که 
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کلمات و مفاهیم تنها ابزارهاي برقراري ارتباط افراد نیستند؛ از این  رو گفتمان ها فقط منحصر 
به کلمات، عبارات و جملات )در صورت نوشتاري یا گفتاري( نمی شوند بلکه علائم و کنایه هاي 
غیرکلامی نیز در شکل دادن به آنها نقش مؤثري دارند. گفتمان هم صورتی خاص از کاربرد 
زبان است و هم صورتی خاص از تعامل اجتماعی. گفتمان یک رویداد ارتباطی کامل در یک 
موقعیت اجتماعی است و نه تنها شامل مشخصه هاي مشهود کلامی و غیرکلامی، تعاملات 
اجتماعی و کنش هاي کلامی و نوشتاري می شود، بلکه شامل آن دسته از بازنمودهاي شناختی 
ایفاي نقش می کنند  ادراک گفتمان  بازتولید و  تولید،  و راهبردهایی می شود که در جریان 
)سرایی، فتحی و زارع، 1387: 86(. هدف پژوهش حاضر نیز بررسی چگونگی تبدیل تفکر 
راهبردی به گفتمان غالب میان فرماندهان و مدیران ناجاست و سؤال اصلی این پژوهش را 
می توان این گونه مطرح کرد: با چه الگویی می توان تفکر راهبردی را میان فرماندهان و مدیران 

ناجا به عنوان گفتمان غالب نهادینه کرد؟

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
واقعیت«3  اجتماعی  »ساخت  عنوان  با  کتابی  لاکمن2  توماس  و  برگر1  پیتر   1966 سال  در 
را  آنها  که  انسانی  تعاملات  و  انسان ها  توسط  جامعه  کردند  استدلال  آن  در  که  نوشتند 
عادی سازی4 نامیدند، خلق می شود. عادی سازی توصیف می کند که چگونه عملی که به  تناوب 
تکرار می شود، قالب الگویی را به خود می گیرد که می تواند در آینده با روالی مشابه مجدداً 
انجام شود. برگر و لاکمن بیان می دارند که نه  تنها انسان ها جامعه  خود را می سازند، بلکه 
آن را همان گونه که هست می پذیرند؛ زیرا قبل از آنها دیگران همین کار را کرده اند. بنابراین 
جامعه، در واقع عادت است. برای مفهوم گفتمان در پژوهش حاضر از نظریه  برگر و لاکمن 
الهام گرفته می شود. این نظریه بیان می دارد گفتمان به نوعی بازنمود ذهنیت و ادراک انسان 
از بافت اجتماعی است که در آن زندگی می کند و ارتباط انسان با جهان اجتماعی او شامل 
سه مرحله  برونی سازی5 ، عینی سازی6 و درونی سازی7 می شود. نگاهی دیگر به این مفهوم از 

1 . Peter Berger
2 . Thomas Luckmann
3 . The Social Construction of Reality
4 . Habitualization
5 . Externalization
6 . Objectification
7 . Internalization
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طریق قضیه مشهور توماس1 ممکن است. این قضیه مطرح می کند که اگر انسان وضعیت هایی 
را واقعی قلمداد می کند، آن وضعیت ها دارای پیامدهای واقعی هستند؛ به این معنی که رفتار 

مردم می تواند به  وسیله ساخت ذهنی آنها از واقعیت تعیین شود تا ساخت عینی آنها.
    فرایند گفتمان سازی با ورود گزاره جدید به گفتمان موجود آغاز می شود. گزاره ها یا 
احکام بر اساس نظر فوکو، کنش هایی کلامی هستند که حوزه مستقلی را تشکیل می دهند 
و کنار یکدیگر واجد تأثیرند. این تأثیر به زبان جامعه شناختی بدان معناست که این گزاره ها 
باید مبنای عمل قرار گیرند و به میزانی باشند که بتوانند جریانی را در متن جامعه رقم بزنند. 
هال نیز معتقد است گفتمان بر تمایز مرسوم میان تفکر و کنش، و زبان و عمل مبتنی نیست؛ 
گفتمان درباره تولید دانش به کمک زبان است، ولی خود از رهگذر عمل تولید می شود که 

همان کنش گفتمانی )عمل تولید کردن معنا( است )کلانتری، 1391: 111(.
    گفتمان، خود نیازمند بستری برای بروز است. در این پژوهش می توان برای این بستر که 
در آن گزاره های گفتمانی تولید می شوند، انتقال می یابند و مصرف می شوند، یا به عبارت دیگر 
گزاره های گفتمان یا زبان و درک مشترک افراد در آن بستر شکل می گیرند، معادلی مرتبط 
با مفهوم ارتباطات در نظر گرفت. در اصل اعتقاد بر این است که ارتباطات، مفاهیم، تفکرات، 
معانی یا به عبارت بهتر پیام ها را به دیگران انتقال می دهد. تعاریف جدیدتر آن را انتقال مفاهیم 
یا انتقال معانی و نیز انتقال یا تبادل پیام می دانند. ارتباطات به گونه ای وسیع و گسترده، »به 
 اشتراک گذاری تجارب« نیز تعریف شده  است. یکی از نام داران دانش ارتباطات، دین بارنلوند، 
می نویسد: »ارتباطات، بیانگر فرایند ایجاد معنی است.« دو کلمه در این جمله از حساسیت 
شکل  محیط  در  است  ممکن  پیام ها  »معنی«.  دیگری  و  »ایجاد«  یکی  برخوردارند:  زیادی 
بگیرند، اما معانی در درون شکل می گیرند. اصول بنیادین تفکر راهبردی شامل پرداختن به 
مسئله با استفاده از دیدگاهی چندوجهی و تشویق به حل مسئله با اتکا به گفت وگو و ارتباطات 
است و در پژوهش حاضر ارتباطات سازمانی به  عنوان زمینه  گفتمان در بافت سازمانی ناجا 
که بنا به تعریف، نظامی براي هماهنگی، یکپارچه سازي و ایجاد زمینه مشترک براي فعالیت 
سازمان و در نهایت افزایش بهره وري سازمان محسوب می شود، انتخاب شد )فرهنگی، 1393(.
پژوهش  در  آن  بررسی  برای  که  می گیرد  اجتماعی شکل  زمینه ای  در  خود  فوق،  بستر 
حاضر از مفهوم فرهنگ سازمانی استفاده شده  است. فرهنگ، کلیّت درهم تافته ای است شامل 
دانش، اعتقادات، هنرها، قانون، اخلاقیات و هرگونه توانایی و عادتی که انسان به  عنوان عضوی 
1 .Thomas Theorem
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با فرهنگ جامعه  از جامعه به  دست می آورد )وب سایت دانش نامه بریتانیکا، 2015(. انسان 
خود، اجتماعی می شود و بدین ترتیب از مردم جوامع دیگر، متمایز می گردد. فرهنگ توسط 
افراد انتقال می یابد و امری است اجتماعی که مردم حاضر در گروه ها و جوامع در شکل دهی 
آن سهیم هستند. فرهنگ مجموعه و سلسله  ارزش هایی است که در یک اجتماع، معیار قابل 
الگویی  نیز  نبودن رفتارهاست )مشبکی و روحانی، 1387(. فرهنگ سازمانی  یا  قبول بودن 
است از ارزش ها و باورهای مشترک که به اعضای یک نهاد معنا و هویت می بخشد و برای 
رفتار آنان در سازمان دستورهایی را فراهم می آورد که ماهیت راهنما دارند )دیویس، 1376(. 
پس زمینه  اجتماعی ساخت گفتمان در لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا را می توان 
فرهنگ سازمانی در این سطح در نظر گرفت. بنابراین الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی در 
بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا در سه لایه گفتمان، زمینه گفتمان )ارتباطات و تعاملات 
ارتباطی ووفورد، گرلوف و کامینز1( و زمینه  اجتماعی  از نظریه سبک های  الهام  با  سازمانی 
)فرهنگ سازمانی با الهام از چارچوب ارزش های رقابتی کمرون و کویین2( قابل بررسی هستند 

که در ادامه این جمع بندی در باب مدل پویایی گفتمان در ناجا ارائه شده  است.

  نمودار 1ـ مدل پویایی گفتمان سازی تفکر راهبردی در ناجا

1 . Wofford, Gerloff & Cummins, 1997
2 . Cameron & Quinn ,1999
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تئون ون دایک1 سه بعد اصلی را در مفهوم گفتمان در نظر می گیرد: 1. کاربرد زبان؛ 2. برقراري 
ارتباط میان باورها که همان جنبه  شناختی را شامل می شود؛ 3. تعامل در موقعیت هاي اجتماعی 
)سرایی، فتحی و زارع، 1387: 87(. به  طور دقیق تر می توان گفت برای ساختن گفتمان تفکر 
راهبردی و تبدیل آن به گفتمان غالب در لایه  اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا، ابعاد چالش انگیز 
اصلی موجود در سه بعد قابل بررسی خواهد بود: 1. بهره گیری از مفاهیم تفکر راهبردی در زبان 
و ادبیات مدیران و فرماندهان ارشد ناجا؛ 2. پیوند مناسب رویکرد تفکر راهبردی با باورهای آنان؛ 

3. تبلور تفکر راهبردی در تعاملات آنان در موقعیت های مختلف اجتماعی و مدیریتی. 

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی ـ تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات، از دو روش اسنادی 
و میدانی استفاده شده  است. در بخش اسنادی، مدارک و اطلاعات موجود درباره وضع موجود 
تفکر  رویکرد  موضوعات  در  پژوهش  پیشینه  و  نظری  مباحث  ناجا،  راهبردی  اسناد  مانند 
راهبردی و گفتمان سازی و در بخش میدانی نیز وضع موجود از طریق داده های کمی و کیفی 
بررسی شدند. گفتمان موجود در گفتارها و نوشتارهای جمع آوری شده و گویه های مربوط به 
عناصر تفکر راهبردی توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. به  عبارت دیگر در جمع آوری 
داده ها، توصیف و تحلیل آنها از داده های کمی و کیفی بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر 
زمان، مقطعی است و تمام مراحل آن زمان حال را مورد بررسی قرار داده است. از نظر هدف 

نیز کاربردی است. فرایند اجرای پژوهش در ادامه قابل مشاهده است.

  نمودار 2ـ فرایند اجرای پژوهش

1 . Teun van Dijk
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جامعه  آماری پژوهش حاضر شامل همه مسئولان و فعالان لایه اول فرماندهان و مدیران 
ارشد ستادی ناجا بوده است. با توجه به تعداد اعضای هیئت رئیسه و مدیران ارشد، حجم 
نمونه به حدود 80 نفر می رسید. به منظور بررسی تفکر راهبردی موجود بین فرماندهان و 
مدیران ارشد، همه شماری صورت گرفت و همه 85 عضو هیئت رئیسه و مدیران ارشد ناجا 
پرسشنامه طراحی شده را دریافت کردند و از بین پرسشنامه های برگشت داده شده تحلیل های 
بخش کمی صورت گرفت. در مرحله بعد مصاحبه های لازم برای بررسی فرهنگ و ارتباطات 
سازمانی و طراحی الگوی مطلوب، با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس تا رسیدن به 
اشباع نظری ادامه پیدا کرد. در بخش اسنادی نیز اسناد مرتبط با استفاده از روش نمونه گیری 

هدفمند و در دسترس مورد استفاده قرار گرفت. 
در این پژوهش، در بخش اسنادی از ابزار فیش برداری و در بخش میدانی از مصاحبه و 
پرسشنامه استفاده شده  است. برای بررسی اعتبار سنجه های به کاررفته در پژوهش، علاوه بر 
اعتبارسنجی صوری از »تحلیل عاملی تأییدی« و همچنین برای بررسی پایایی آنها از »آلفای 

کرونباخ« استفاده شده است.
 در بخش توصیف و تحلیل وضع موجود تفکر راهبردی از آمار توصیفی و آماره های مربوط 
به آن مانند فراوانی و درصد، و در بخش تحلیلی از تحلیل عاملی، آزمون ضریب همبستگی، 
تحلیل واریانس، رگرسیون و... استفاده شده  است. شایان ذکر است در بخش شناخت گفتمان، 
داده های کیفی  بر  مبتنی  تحلیل مضمونی،  از روش  ارتباطات سازمانی،  و  فرهنگ سازمانی 

حاصل از مصاحبه نامه استفاده شده که فاقد آماره های استنباطی و آزمون های آماری است.
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یافته ها
مقطع  میزان،  جنسیت،  پاسخ دهندگان،  سنی  بازه های  شامل  جمعیت شناختی  متغیرهای 

تحصیلی، سابقه  کاری و نوع پست سازمانی آنان به شرح زیر است:

جدول 1ـ آماره های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
نمامیانگیندرصد معتبرموردمتغیر
-3113.149.6 تا 40 سالسن

4160.5 تا 50 سال
5126.3 تا 55 سال

مرد-100مردجنسیت
کارشناسی ارشد-9.5کارشناسیمیزان تحصیلات

61.9کارشناسی ارشد
28.6دکتری

-1030.724.9 تا 19 سالسابقه  کار در ناجا
2035.8 تا 29 سال
3033.5 تا 39 سال

-081.63 تا 4 سالسابقه  کار در پست فعلی
515.8 تا 9 سال

102.6 تا 14 سال
مدیر-31فرماندهنوع پست سازمانی

54.8مدیر

متغیر تفکر راهبردی از 5 شاخص تشکیل شده  است که در جدول زیر داده های مربوط به 
این گویه ها قید شده اند.
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جدول 2ـ توصیف شاخص های تفکر راهبردی

شاخصردیف
درصد معتبر

میانگین
 )1 تا 5(

  نمره
)از 100(

 انحراف
معیار  خیلی

کم
 خیلیزیادمتوسطکم

زیاد

 تفکر1
سیستمی

02.472.5613.6924.44.0272.5613.69

0552.532.5103.4761.1214.11هدفمندی2

 پیشروی با3
فرضیه

0011.947.640.54.2876.1914.55

 فرصت طلبی4
هوشمندانه

002.47.390.24.8789.1710.9

 تفکر به5
موقع

00017.182.94.8288.829.79

در نهایت بر اساس ترکیب گویه های مربوط، شاخص تفکر راهبردی هم در طیف پنج گانه 
از خیلی کم تا خیلی زیاد و هم در مقیاس صفر تا صد به شرح زیر است:

جدول 3ـ توصیف متغیر تفکر راهبردی

متغیر
درصد معتبر

نمره )از 100(  خیلی
خیلی زیادزیادمتوسطکمکم

002.737.859.583.24تفکر راهبردی

سیستمی،  تفکر  شامل  که  شده  است  تشکیل  شاخص   5 از  راهبردی  تفکر  متغیر      
هدفمندی، پیشروی بر اساس فرضیه، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر به موقع می شود. در 
جدول های زیر تأثیر این شاخص ها به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر تفکر راهبردی به 
عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. در این بخش از تحلیل واریانس و رگرسیون 
استفاده می شود. فرضیه مربوط بدین شرح بود: سهم هر یک از شاخص های تفکر سیستمی، 
با  راهبردی  تفکر  تبیین  در  پیشروی  و  موقع  به  تفکر  فرصت طلبی هوشمندانه،  هدفمندی، 

یکدیگر تفاوت معنادار دارد.
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جدول 4ـ خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون

مدل
 شاخص

آماری منبع
 ضریب

رگرسیون
 ضریب استانداردخطای معیار

رگرسیون
Tسطح معناداری

1

4.1920.000-3.2480.775-مقدار ثابت
 تفکر

سیستمی
0.2490.0640.3073.9260.000

0.2140.590.2973.6310.001هدفمندی
 پیشروی با

فرضیه
0.3360.0680.4004.9450.000

 فرصت طلبی
هوشمندانه

0.4800.1160.3404.1520.000

0.4620.1290.2893.5760.001تفکر به موقع

  
    همان طور که در جدول بالا  مشاهده می شود، فرضیه  تدوین شده تأیید می شود؛ در حالی 
که از بین شاخص های تفکر راهبردی به ترتیب پیشروی با فرضیه، فرصت طلبی هوشمندانه، 
تفکر سیستمی، هدفمندی و در نهایت تفکر به  موقع بیشترین سهم نسبی را در پیش بینی 

میزان تفکر راهبردی دارند.
فضای  و  محیط  سازمانی،  فرهنگ  درباره  مصاحبه ها  از  حاصل  یافته های  اساس  بر      
سازمانی ناجا محیطی است که در آن ساختار و مراتب جایگاه بالایی دارند؛ عموماً رویه های 
به معنی مراتب گرایی است؛ ولی در عین حال محیط دارای  رسمی در آن جاری است که 
رقابت است و افراد در آن به دنبال کسب موفقیت ها و تحقق اهداف هستند؛ بنابراین فضای 
نتیجه گرایی نیز در این سازمان حاکم است. شیوه مدیریت و رهبری سطح ارشد ناجا قاطعانه 
اهداف هستند که حاکی  به دنبال موفقیت و تحقق  نتیجه محور است، مدیران و رهبران  و 
از نتیجه گرایی شیوه  مدیریت و رهبری است؛ همچنین هماهنگی، سازماندهی و کنترل در 
شیوه های مدیریتی لحاظ می شود که مراتب گرایی آن  را نشان می دهد. اعضای سطح ارشد 
ناجا قاطعانه به فرمایشات رهبری، قانون، اسناد، آیین نامه ها و مقررات متعهدند و این تعهد 
اثربخشی  به معنی مراتب گرایی است. کارایی،  آنان محسوب می شود که  پیونددهنده اصلی 
و معیارها در  از مهم ترین دغدغه ها  ارزش ها  راستای حفظ  قانون و در  بهره وری در سایه   و 
به  این دسترسی  بر  اشاره دارد. علاوه  به مراتب گرایی  بارز  به  طور  ناجاست که  ارشد  سطح 
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ناشی  ناجاست که  ارشد  راهبردی در سطح  تأکیدات  از  نیز  موفقیت های سازمانی  و  اهداف 
و  فرماندهان  اول  لایه  در  سازمانی  فرهنگ  که  گرفت  نتیجه  می توان  است.  نتیجه گرایی  از 
دارای  در سازمان های  است.  نتیجه گرایانه  و  مراتب گرایانه  فرهنگ  دارای  ناجا  ارشد  مدیران 
فرهنگ سلسله مراتبی، کنترل کردن، محوریت دارد؛ رهبری از نوع هماهنگ کننده، پایشگر و 
سازمان ده است؛ پیش ران های ارزش شامل کارایی، به هنگام بودن، یکنواختی و رعایت قانون 
می شوند و نظریه  اثربخشی آنها از کنترل و کارایی با فرایندهای کارامد نشئت می گیرد. از بین 
ویژگی های سازمان های دارای فرهنگ رقابت گرا، رقابت نسبی در فضای سازمانی، رهبری از 
نوع رانشگر و تولیدکننده؛ پیش ران های ارزش شامل تحقق اهداف و نظریه اثربخشی ناشی از 

مردم داری را می توان در لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا مشاهده کرد.
بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها درباره ارتباطات و تعاملات سازمانی، در سطح ارشد 
ارتباطات غیررسمی نیز بین فرماندهان  ناجا ارتباطات بیشتر از نوع رسمی است، ولی بعضاً 
و مدیران ارشد دیده می شود. یعنی روابط به  طور عمده بر اساس روابط از پیش تعیین شده 
رسانده  پیام ها  و  صادر  دستورها  سلسله مراتب  اساس  بر  و  می گیرند  شکل  سازمان  رسمی 
می شوند. این بدان معنا نیست که در سازمان ناجا ارتباطات غیررسمی وجود ندارد. به  ویژه 
در سطوح ارشد سازمان ناجا ارتباطات غیررسمی وجود دارد، ولی در مجموع، ارتباطات بیشتر 
در بستر سازمانی اتفاق می افتد و البته معیار اصلی اعتبار و پذیرش پیام ها و ارتباطات، رسمی 
ارتباطات نیز از طریق کانال ها و مجاری سازمانی صورت می گیرد که  بودن آنهاست. مسیر 
مسیر با واسطه و غیرمستقیم محسوب می شود. طبیعی است در سطح ارشد ناجا با توجه به 
مسئولیت ها و وظایف سنگین فرماندهان و مدیران ارشد زمان زیادی برای ارتباطات مستقیم 
باقی نمی ماند. از طرفی تعداد افراد راهبردی در سطح ارشد ناجا به  طور نسبی زیاد است و 
این امر بروز ارتباطات مستقیم را سخت تر می کند. با این حال ارتباطات مستقیم از نظر شکل، 
کمتر به صورت مکالمه ها یا ملاقات های فردی و بیشتر در قالب جلسات گروهی اتفاق می افتد. 
بنابراین جلسات و همایش ها فرصت هایی هستند که افراد سطوح ارشد ناجا می توانند بدون 
واسطه با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. سبک ارتباطی در سطح ارشد ناجا نیز ترکیبی از سبک 
راهبردی سازمان  ناجا که سطح  ارشد  عبارت دیگر در سطح  به  است.  و کنترلی  ساختاری 
نیز محسوب می شود بیشتر دارای ارتباطات ساختاری و کمتر کنترلی است، ولی در سطوح 
تاکتیکی و عملیاتی ناجا سبک کنترلی شدت بسیار بیشتری می یابد. بدین ترتیب می توان 
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نتیجه گرفت ارتباطات در لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا بیشتر ساختارمدار است و 
کیفیت و کمیت آن حول ساختار سازمانی می گردد؛ زیرا قوانین و دستورها در ساختار طویل 
سازمانی ناجا مهم ترین شاکله پیام های ارتباطی هستند. همچنین ارتباطات سازمانی در این 

سطح تا حدی کنترلی است.
 به  طور خلاصه در سبک ساختاري فرد در برقراری ارتباط با دیگران بر اهداف، استاندارد ها، 
قوانین و مقررات تأکید می کند و معتقد به برقراری و تحقق اصول سازمانی از طریق برنامه ریزی 
و ساختارهاست. ماهیت ارتباطات در چنین سبکی عمدتاً عینی است و برخی مواقع باعث به 
 وجود آمدن تضادها و جدل هایی در سازمان می شود. در سبک کنترلی نیز فرد به  طور آمرانه 
و یک طرفه با دیگران ارتباط برقرار می کند و به  طور معمول به دنبال اطاعت و پیروی محض 
است و نه بحث و تبادل نظر. بازخورد در این سبک ارتباطی بیشتر به منظور شرح و تفصیل 

)پایین به بالا( مورد استفاده قرار می گیرد.

بحث، نتیجه گیری و ارائه الگو
به  تا مشخص شود  پرداخته شد  راهبردی  تفکر  بررسی و سنجش  به  ابتدا  پژوهش  این  در 
 منظور گفتمان سازی تفکر راهبردی  باید از کدام گزاره به گفتمان فعلی ورود پیدا کرد؛ زیرا 
بیشترین  موجود  گفتمان  در  که  است  گزاره هایی  یافتن  جدید،  گفتمان  تولید  قدم  اولین 
راهبردی  تفکر  ناجا دارند. متغیر  ارشد  فرماندهان و مدیران  بین  را  میزان پذیرش مشترک 
»فرصت طلبی  فرضیه«،  با  »پیشروی  »هدفمندی«،  »تفکر سیستمی«،  شامل  5 شاخص  از 
به موقع«  این میان شاخص »تفکر  به موقع« تشکیل شده  است. در  هوشمندانه« و »تفکر 
دارای بیشترین نمره با در نظر گرفتن انحراف معیار میان فرماندهان و مدیران ارشد ناجا بود. 

این شاخص موارد زیر را شامل می شد:
 1. تصمیم گیری بر اساس رویدادهای گذشته، وضعیت حال و پیامدهای آینده؛

 2. وابسته دانستن نقاط قوت و ضعفِ آتی سازمان به عملکرد امروز؛
 3. لحاظ کردن آینده نگری هنگام تصمیم گیری در کنار تکیه بر سنت ها و روند گذشته.

    شاخص های مورد پذیرش بعد، به ترتیب شامل »فرصت طلبی هوشمندانه«، »پیشروی 
با فرضیه«، »تفکر سیستمی« و در انتها »هدفمندی« هستند؛ در حالی که بر اساس تحلیل 
رگرسیون، از میان شاخص های تفکر راهبردی، شاخص »پیشروی با فرضیه« بهترین پیش بین 
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»فرصت طلبی  آن  از  پس  دارد.  را  متغیر  این  تبیین  سهم  بالاترین  و  است  راهبردی  تفکر 
هوشمندانه«، »تفکر سیستمی«، »هدفمندی« و در نهایت »تفکر به موقع« قرار دارد. بنابراین 
وارد  را  به موقع«  ابتدا گزاره های »تفکر  باید  راهبردی  تفکر  تولید موفق گفتمان  به منظور 
گفتمان موجود کرد، پس از آن باید گزاره های مبتنی بر »فرصت طلبی هوشمندانه«، گزاره های 
وارد  انتها گزاره های »هدفمندی«  در  و  فرضیه«، گزاره های »تفکر سیستمی«  با  »پیشروی 
گفتمان موجود شوند؛ اما باید در نظر داشت میزان تأکید بر گزاره ها به ترتیب روی »پیشروی 
با فرضیه«، »فرصت طلبی هوشمندانه«، »تفکر سیستمی«، »هدفمندی« و »تفکر به موقع« 
باشد. نهادینه سازی نیز فرایندی است که به عمل القای یک سنت یا هنجار به جامعه اشاره 
می کند. شایان ذکر است یک نهاد در حالی  که به  طور اجتماعی ساخته  شده، کاملًا واقعی 
است. به  طور کلی مي توان گفت هر گفتمان یک ساختار معرفتي است که در شرایطي خاص، 
حاکم مي شود )برگر و لاکمن، 1966(. بنابراین گفتمان سازی به  سادگی امکان پذیر نیست و 
علاوه بر پیچیده بودن، بسیار زمان بر خواهد بود. به  منظور گفتمان سازی یک ایده یا مفهوم، 
گزاره های جدیدی که به گفتمان موجود قرار است اضافه شود، حتماً  باید توسط گفتمان و به 
عبارت صحیح تر، افرادی که واقعیت اجتماعی خود را می سازند، پذیرفته شود. در این مرحله 
گفتمان  گزاره های  از  بهتر  را  سازوکارها  و  محیطی  پدیده های  بتوانند  گزاره های جدید  اگر 
موجود تبیین کنند، احتمال مقاومت و نفی در برابر آنها کاهش پیدا می کند. در این حالت 

نتیجه بازتولید گفتمانی جدید خواهد بود.
 در مرحله  بعد از بازتولید گفتمان جدید، موفقیت و بقای نسبی این گفتمان، که در پژوهش 
حاضر گفتمان تفکر راهبردی مد نظر است، اهمیت پیدا خواهد کرد. پیروزي گفتمان ها به 
دلیل ویژگي ذاتي آنها نیست، چون گفتمان ها همواره در آستانه فروپاشي تدریجي قرار دارند، 
اما گفتمانی نسبتاً پایدار خواهد ماند که اصولي را براي فهم و درک وضعیت آشفته  اجتماعي، 
در دسترس قرار دهد. بنابراین پیروزي گفتمان معلول و محصول قابلیت دسترسي آن است 
نه درک کامل محتواي آن از سوي افراد. به عبارت دیگر گفتمان جدید زمانی پیروز است که 
بتواند در دسترس افراد قرار بگیرد و در شرایط مربوط واقعیات را برای آنها بهتر تبیین کند. 
این گفتمان جدید همچنین باید دارای اصولی پیشنهادي  باشد که میان گروه هاي اجتماعي، 
از اعتبار برخوردار باشد و مخالف اصول اساسي آنان نباشد )جوادی، 1390: 38(. اولویت بندی 

گزاره های اشاره شده نیز به همین دلیل مورد تأکید قرار گرفته  بود.
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بنابر آنچه بیان شد، انتخاب گزاره هایی که بیشترین میزان توافق ادراکی را دارند، احتمال 
پذیرفته شدن گفتمان جدید را بالا می برد. بر اساس نتایج پژوهش این گزاره ها به ترتیب توافق 
در درک مشترک عبارت اند از:  فرصت طلبی هوشمندانه، تفکر به موقع، پیشروی با فرضیه، تفکر 
سیستمی و هدفمندی. به عنوان اولین ورودی الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی به گفتمان 
ناجا، بهترین منبع برای تفکر به موقع، آینده پژوهی  حال حاضر فرماندهان و مدیران ارشد 
است که می تواند این شاخص را در ذهن آنان نهادینه سازد. روش شناسی آینده پژوهی توانایی 
این  با  ناجا  ارشد  مدیران  و  فرماندهان  اکثریت  اگر  و  دارد  را  راهبردی  تفکر  گفتمان  تولید 
روش شناسی آشنا باشند، توزیع، مصرف و بازتولید گفتمان تفکر راهبردی تا حد زیادی ممکن 
خواهد شد. آینده پژوهی تا حدی گزاره های مربوط به فرصت طلبی هوشمندانه و پیشروی با 
فرضیه را نیز در خود دارد. برای مثال ساخت سناریو به تنهایی ذهن را با مفهوم آینده های 
بدیل آشنا می کند و این به معنی تحریک ذهن افراد برای راهبردی فکر کردن و وارد کردن 

آن در گفتار و نوشتارشان است. 
    اشتراکات زیادی نیز در پژوهش حاضر بین »گزاره های گفتمانی تفکر راهبردی« و 
»گزاره های گفتمانی آینده پژوهی« در تبیین پدیده ها و محیط درخور توجه است. ضرورت 
را  آینده  به  پرداختن  که  عاملی  است.  همسان  تقریباً  راهبردی  تفکر  و  آینده پژوهی  وجود 
اجتناب ناپذیر می سازد، در تحولات و سرعت آنها نهفته است. تحولات حیرت آور عصر حاضر 
ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری، معرفتی و روند شتابناک جهانی  شدن است. 
شاید تحول در فناوری، عمده ترین نقش را در ایجاد چنین فضایی ایفا کند، زیرا تحول فناوری 
به مثابه تغییر در شئون و ابعاد مختلف زندگی است. باید توجه داشت حضور عاملانه در روند 
تحولات آینده، کاهش تهدیدها و افزایش فرصت ها و گزینه ها، نیازمند رویکردی آینده پژوهانه 
است که امکان کنشگری در رخدادهای آینده را فراهم می سازد. جمله  آخر کاملًا مشابه نگاه 
مدل ویلیامسون به تفکر راهبردی است که تفکر راهبردی را مترادف »خلق گزینه های بدیل 
از بن بست های احتمالی در شرایط  از فرصت  ها و خروج  برای آینده« و در نهایت »استفاده 
دشوارِ  پیش بینی ناپذیر« می داند. علاوه بر این، در بحث مفروضات و اصول نیز این اشتراکات 

بین آینده پژوهی و تفکر راهبردی به  وضوح به چشم می خورند: 
الف( آینده الزاماً ادامه خطّی گذشته و حال نیست و می تواند روند و جریان نوینی باشد؛ 

زیرا در شکل پذیری آینده عوامل متعددی دخالت دارند.
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 ب( هدف مطالعه آینده، مدیریت روندها، انطباق با شرایط بقا و رشد، و احراز آمادگی 
برای موارد پیش بینی نشده است. به عبارت دیگر آرمان آینده پژوهی کشف آینده های محتمل، 

گزینش بهترین و در صورت امکان معماری آن است.
 ج( آینده پژوهی پیش گویی رخدادهای آینده نیست، بلکه پیش بینی آنهاست. )پیش گویی 
دال بر ترسیم آینده ای قطعی و پیش بینی ارائه احتمالی نسبی است.( آینده به طور قطع و 
یقین در تمامی ابعاد تعیین نشده است، بلکه وابسته به تصمیم هایی است که در زمان حال 

اتخاذ می شود.
 د( آینده پژوهی به شدت از نظام ارزشی و نگرشی آینده پژوه تأثیر می گیرد.

 هـ( آینده پژوهی به مثابه برنامه ریزی برای آینده نیست، بلکه ترسیم بدیل های مختلفی 
است که تصمیم سازان، یکی از آنها را انتخاب خواهند کرد. از همین رو آینده پژوهی قصد دارد 

در جهت کاهش عدم قطعیت ها بکوشد یا به بیان روشن تر، عدم قطعیت ها را مدیریت کند.
 و( آینده پژوهی آمیزه ای از علم و فن است. )هنگامی که آینده پژوه به بررسی آینده های 
محتمل و مرجح می پردازد، روشی علمی را اتخاذ می کند و هنگامی که به طراحی آینده بر 
است.  شده  وارد  اجتماعی  فناوری  از  گونه ای  قالب  در  می پردازد،  عقلانی  روش های  اساس 
همچنین برخی اهداف آینده پژوهی به  شدت مشابه اهداف تفکر راهبردی در پژوهش حاضر 

هستند: 
ـ شناسایی تحولات، تهدیدها و فرصت ها؛ 

ـ بررسی و تحلیل تحولات؛
 ـ سناریوسازی و ارائه چشم انداز؛ 

ـ شناسایی چشم انداز بهتر؛ 
ـ تلاش برای نیل به بهترین چشم انداز )مقیمی، 1393: 90 و 91(. 

با  دنبال می شود.  راهبردی  تفکر  مفاهیمی هستند که در  مفاهیم، همان  این  همه  تقریباً 
توجه به مناسب بودن سطح تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا، می توان انتظار 
داشت که اگر فرماندهان به »فرماندهان آینده پژوه« و مدیران ارشد به »مدیران ارشد آینده پژوه« 
تبدیل شوند، علاوه بر افزایش یکپارچگی دانش و جهان بینی آنان، زبان و درک مشترک مناسبی 
به  دست خواهند آورد که تفکر راهبردی نیز در آن تجلی می یابد و گزاره های گفتمانی آن را در 

لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا برونی سازی می کند و عینیت می بخشد.
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همان طور که اشاره شد، ابزاری مانند سناریونویسی می تواند نقش مهمی در ایجاد زبان 
تا  را  واقع گزاره های مرتبط  زیرا در  ایفا کند؛  ناجا  ارشد  فرماندهان و مدیران  بین  مشترک 
برای  ابزاری  سناریو  شوارتز،  تعریف  به  بنا  دهد.  در خود جای  می تواند  توجهی  درخور  حد 
فرد  تصمیم  آن  در  که  است  بدیل  آینده  محیط های  درباره  فرد  ادراکات  به  بخشیدن  نظم 
می تواند به درستی اجرا شود )منطقی، سیف الدین، اکبرپور شیرازی و زارع میرک آباد، 1394: 
2(. سناریونویسی می تواند خیل عظیمی از داده ها را ساده سازی و به تعداد معدودی آینده 
ممکن تبدیل کند. هر سناریو داستانی را روایت می کند که چگونه در هر کدام از آنها، عناصر 
می شود،  فرموله  عناصر  بین  روابط  زمانی  که  باشد.  داشته  برهم کنش  است  ممکن  مختلف 
می توان مدل هایی از آن استخراج کرد و انسجام درونی و محتمل بودن آنها را سنجید. در واقع 
سناریونویسی می تواند ابزاری برای تفکر راهبردی در نظر گرفته شود، زیرا نخست، یک گام از 
برنامه ریزی اقتضایی جلوتر است و به  جای بررسی یک »عدم قطعیت«، چندین عدم قطعیت 
را در نظر می گیرد. دوم، یک گام از تحلیل حساسیت جلوتر است و به جای بررسی تأثیر یک 
تغییر و ثابت فرض کردن متغیرهای دیگر )چیزی که معمولاً در دنیای پیچیده و پر تغییر 
واقعی اتفاق نمی افتد(، در آن واحد چندین متغیر را، بدون نیاز به ثابت نگه داشتن متغیرهای 
دیگر تغییر می دهد. سوم، سناریوها چیزی فراتر از خروجی یک مدل شبیه سازی شده  پیچیده 
هستند. آنها سعی می کنند با شناسایی الگوها و دسته بندی ها، چنین خروجی هایی را تفسیر 
کنند )شومیکر، 1995: 26 و 27(. تقریباً تمام این خاصیت ها با روح اجزای تفکر راهبردی، 
و  دارند  تنگاتنگی  ارتباط  هوشمندانه  فرصت طلبی  و  موقع  به  تفکر  سیستمی،  تفکر  مانند 
گفتمان  در  راهبردی  تفکر  بروز  برای  عاملی  می تواند  سناریونویسی  به کارگیری  نهایت  در 

فرماندهان و مدیران ارشد ناجا تلقی شود.
بنابراین قدم اول در راستای گفتمان سازی تفکر راهبردی، ورود گزاره های آینده پژوهانه 
به شکل جدی در گفتمان حال حاضر ناجاست. این اتفاق می تواند به صورت فراگیر و علنی 
در قالب دوره  ضمن خدمت برای لایه  اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا اجرا شود؛ به  طوری 
که هر فرمانده یا مدیر ارشد با اصول، مبانی و روش های آینده پژوهی آشنایی کامل پیدا کند. 
در این صورت می توان گفت هر آنچه را برای تفکر به موقع نیاز هست، کسب کرده  است. 
لازم است هر فرمانده یا مدیر ارشد دست کم یک پروژه آینده پژوهی شخصی مرتبط با وظایف 
باشد، که احتمال ورود گزاره های تفکر  افق زمانی میان مدت داشته  و حوزه کاری خود در 
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راهبردی مانند تفکر به موقع و فرصت طلبی هوشمندانه در گفتار و نوشتار وی افزایش یابد. 
باید خود افراد انجام دهد و در قبال آنها مسئولیت بپذیرد. یکی دیگر  این پروژه ها را حتماً 
از راه هایی  این وظایف تمرین چشم اندازنویسی است. تمرین چشم اندازنویسی یکی دیگر  از 
است که می تواند موجب توسعه  تفکر راهبردی شود )سوییتزر، 2008: 35( که در این فرایند 
آینده پژوهانه، گفتمان تفکر راهبردی در قالب نوشتار تولید خواهد شد. شناسایی روندهای 
موجود و نوظهور با نگاه فرصت طلبی و تهدیدگریزی از مصادیق دیگر تفکر راهبردی است، که 
آن  هم به صورت سازمان یافته و تخصصی در مباحث آینده پژوهی مورد بررسی قرار می گیرد 
)سوییتزر، 2008: 32( و طی آن می توان با نگارش و به اشتراک گذاری تحلیل های مربوط، 
گفتمان تفکر راهبردی را تولید و توزیع کرد. به  طور خلاصه فرماندهان و مدیران ارشد برای 
رسیدن به یک زبان مشترک که عناصر تفکر راهبردی در آن غالب باشند،  باید به فرماندهان 

و مدیرانی »آینده پژوه« تبدیل شوند. 
در مرحله دوم گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا، می توان 
برای شاخص تفکر سیستمی تکیه کلام هایی که ذهن فرد را در راستای »سیستمی فکر کردن« 
ترغیب می کند، رواج داد تا گفتمان تفکر سیستمی شکل بگیرد. برای نمونه اگر فرد در پاسخ 
به مسائل جمله خود را با عبارت »این موضوع بستگی دارد به ...« شروع کند، ناخودآگاه به 
عناصر و عوامل مؤثر در رابطه با موضوع و روابط بین آنها فکر می کند که این بخشی از شناخت 
همان سیستمی است که مسئله در آن حادث شده  است. کدهای زبانی دیگری مانند »در 
نهایت هدف .... است« یا مانند آن گفتمان تفکر سیستمی را می تواند به جریان بیندازد. با 
توجه به فرهنگ سازمانی ناجا، می توان از برخی متون مذهبی به عنوان منبعی برای گزاره های 
کلامی )مانند آیات قرآنی یا احادیث( استفاده کرد. کدهای زبانی را می توان از طرق مختلف 
ترویج داد، اما نکته مهم در این بین تبدیل شدن آنها به تکیه کلام است که نشان دهنده مرحله  
عادی شدن واقعیت اجتماعی در گفتمان جدید خواهد بود. بنابراین تکرار، مهم ترین معیار 

نهادینه شدن گزاره های جدید محسوب می شود.
در مرحله آخر نیز به  منظور ورود گزاره های هدفمندی به گفتمان موجود باید جلساتی را 
تشکیل داد که در آن تنها به بررسی و نقد چشم انداز و اهداف سطوح بالای ناجا پرداخت. این 
جلسات گرچه ممکن است بسیار پرچالش باشد، ولی می تواند ابهامات را برطرف کند؛ با تکرار 
و تعمق، اهداف کلان را با جزئیات در ذهن فرماندهان و مدیران ارشد حک کند و در نهایت 
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تمرینی باشد برای تحقق گفتمان تفکر راهبردی که کارکرد آن خلق اهداف و استراتژی های 
جدید است. در این شرایط ارتباطات سازمانی به گونه ای نسبتاً مناسب برای تولید، توزیع و 
مصرف گزاره های گفتمان تفکر راهبردی فراهم می آید. تنها مشکل احتمالی در این جلسات، 
بروز »خودسانسوری« خواهد بود که این موضوع با رهبری حرفه ای جلسه، در میان مدت، قابل 

 حل است. 
از ویژگی های تفکر راهبردی، یادگیری دوحلقه ای آن است. در  همان طور که بیان شد، 
قواعد  در چارچوب  و  بازخورد  نظام  از  بهره گیری  با  سازمانی  یادگیری  معمول،  رویکردهای 
حاکم، حاصل می شود. در تفکر راهبردی، خود قواعد نیز در یک چرخه  یادگیری تکامل پیدا 
می کنند )حلقه بازخورد دوم(. این ویژگی تفکر راهبردی، اثربخشی آن را در تحولات عمیق 
محیطی )قواعد(، حفظ می کند. طی این جلسات علاوه بر تغییرات گفتمانی که مطرح شدند، 
این چرخه یادگیری نیز تکمیل خواهد شد؛ زیرا علاوه بر به اشتراک گذاری دانش، جهان بینی و 
توقعات، می توان انتظار داشت با دریافت بازخورد از قواعدی که موجب طراحی اهداف سازمانی 
ناجا شده اند، در آینده های بحرانی، ارزش ها و اصول بنیادین به  طور مشترک و همسان در نظر 

فرماندهان و مدیران ارشد تعریف  شده باشد.
 

  نمودار 3ـ گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا در سطح متن
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و  فرماندهان  اول  لایه  در  غیررسمی  سازمانی  ارتباطات  پژوهش،  یافته های  اساس  بر   
مدیران ارشد ناجا در کنار ارتباطات رسمی باید افزایش پیدا کند تا مدیران و فرماندهان ارشد 
درک مشترک بهتری از سازمان ناجا به عنوان یک کل واحد پیدا کنند. ارتباطات غیررسمی 
برقرار شود  ناجا  ارشد  ارتباطات جدیدی بین اعضای  از ساختار رسمی،  فارغ  باعث می شود 
که بستری برای تبادل ایده ها و مفاهیمی باشد که شاید در ساختار سنتی ارتباطات رسمی 
در  فردی  ارتباطات  اشکال  و  واسطه(  )بدون  مستقیم  ارتباطی  مسیرهای  نگنجد.  سازمانی 
لایه اول فرماندهان و مدیران ارشد ناجا  باید افزایش پیدا کند، زیرا وجود واسطه ها، کارایی 
دلیل محدودیت های  به  ارتباطات جمعی  اشکال  و  را کاهش می دهد  ارتباطات  اثربخشی  و 
متعدد، بستر را برای تبدیل تفکرات راهبردی به گفتمان، نامساعد می سازد. سبک ارتباطی 
کنترلی که در آن فرد به  طور آمرانه و یک طرفه با دیگران ارتباط برقرار می کند و به  طور 
عمده به دنبال اطاعت و پیروی محض است و نه بحث و تبادل نظر، شاید در اکثر موقعیت ها 
لازمه سازمان های نظامی/انتظامی باشد؛ ولی از آنجا که بدترین سبک ارتباطی برای بروز تفکر 
راهبردی است، دست کم در لایه اول فرماندهان و مدیران،  باید تا حد امکان و عدم مغایرت با 
اصول اساسی، توسط سبک ساختاري )که در آن فرد در برقراری ارتباط با دیگران بر اهداف، 
استاندارد ها، قوانین و مقررات تأکید می کند و معتقد به برقراری و تحقق اصول سازمانی از 
طریق برنامه ریزی و ساختارهاست(، جایگزین شود. این سبک ارتباطی می تواند حاوی نقطه 
تعادلی باشد که بدون تداخل با ماهیت سازمانی ناجا، زمینه را برای بروز تفکر راهبردی فراهم 
کند. البته باید توجه کرد که پافشاری زیاد بر این سبک نیز در عمل تفکر راهبردی ناب و 
خلاق را چندان برنمی تابد؛ بنابراین ضروری است به سبک ارتباطی پویا نیز پرداخته شود. این 
سبک که توسط مدیران فعال و جسور اتخاذ می شود، تأکید بر کوتاه مدت بودن زمان ارتباطات 
و اثربخشی آن دارد. در مواجهه با مسائل، عمل گرا و پراگماتیک است. در این سبک از اصرار 
بر خط مشی ها و رویه های سازمانی اجتناب می شود که برای جلوگیری از تداخل با ماهیت 
سازمانی ناجا، می توان این سبک ارتباطی را محدود به زمان و مکان های خاص کرد که در آنها 
قرار است به تفکر راهبردی و خلاق پرداخته شود. برای مثال جلسات طوفان مغزی می تواند 
جایی باشد که راهکارهای خلاقانه بدون در نظر گرفتن سلسله مراتب و جوانب دیگر به اشتراک 

گذاشته شوند و زمینه  بروز تفکر راهبردی را نیز فراهم آورند.
شایان ذکر است ارتباطات سازمانی ساختارمدار، همچون فرهنگ سازمانی سلسله مراتبی، 
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ویژگی جدایی ناپذیر سازمانی مانند ناجاست؛ ولی به بیان فرماندهان و مدیران ارشد، در شرایط 
ایده آل »کیفیت« و »کمیت« ارتباطات باید بسیار بهتر از وضع موجود باشد. به عبارت دیگر با 
حفظ ارتباطات فعلی، باید انواع ارتباطات غیر رسمی با مسیرهای بدون  واسطه و مستقیم، به 
شکل فردی، بین فرماندهان و مدیران بیشتر شود تا تفکرات راهبردی فرصت بروز پیدا کند و 
در گفتمان موجود وارد شود. بنابراین برای گفتمان سازی تفکر راهبردی باید زمینه  ارتباطات 
سازمانی برای بروز، پذیرش و بازتولید تفکرات راهبردی فراهم باشد. به تعبیری، به محض 
اینکه تفکر راهبردی در چشم انداز، جهت گیری ها و راهبردهای سازمان محقق شد، امر بسیار 
مهم، توسعه طرح جدیدی برای ارتباطات سازمانی است )سوییتزر، 2008: 36(. این مبحث 
در مباحث تفکر راهبردی و آینده پژوهی با عنوان »پراکنش چشم انداز1« نیز مطرح می شود. 
چشم انداز محصول تفکر راهبردی است و شامل گزاره هایی خواهد بود که در نتیجه تعامل 

گزاره های گفتمان تفکر راهبردی تولید شده اند. 

نمودار 4ـ گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا در سطح ارتباطات و 

تعاملات سازمانی

1 .Vision Casting
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بر اساس یافته های پژوهش، فضای سازمانیِ بیش از اندازه ساختاریافته و رویه مدار باعث 
بروز روزمرگی می شود و به شکل گیری گفتمان »تاکتیکی« در سطح راهبردی دامن می زند. 
گفتمان سازی تفکر راهبردی نیاز به فضایی سازمانی دارد که در آن پویایی وجود دارد و افراد 
آزادند. گرچه در فضای سازمانی ناجا، آزادی نمی تواند و نباید ساختار و قوانین را نقض کند، 
دستیابی  برای  و  باشند  داشته  ریسک پذیری  کمی  افراد  ارشد  در سطوح  می رود  انتظار  اما 
به موفقیت سازمان، آزادی عمل نسبی و موجهی را لحاظ کنند و به رقابت سالم بپردازند. 
شیوه های مدیریتی کنترل محور تنها به درست انجام یافتن کار توجه می کنند و اثربخشی را 
مد نظر قرار نمی دهند. بنابراین تفکر راهبردی در رئیسان و مرئوسان دچار این شیوه  مدیریتی، 
ظهور نخواهد کرد. در سطح ارشد سازمان ناجا، امور می توانند به صورت نتیجه محور مدیریت 
شوند، ولی باید توجه داشت که معیارهای نامناسب و غیراصولی که از نظر کیفی خروجی ها 
و نتایج را ارزشیابی نمی کنند، سودی برای تبدیل تفکر راهبردی به گفتمان غالب نخواهند 
داشت. معمولاً تأکید بیش از اندازه بر قوانین و ساختار، افق زمانی تفکر را در زمان حال نگه 
می دارد؛ در حالی که تعهد نسبت به تحقق اهداف و نوآوری می تواند به ترتیب افق زمانی تفکر 
را از »حال« رها سازد و به »آینده« ببرد. بنابراین برای گفتمان سازی تفکر راهبردی نیاز است 

فرماندهان و مدیران ارشد ناجا به دنبال تحقق نوآورانه  اهداف در سایه قوانین باشند.
    برای ایجاد بستر اجتماعی گفتمان تفکر راهبردی، یعنی بستری که نوشتار و گفتار ناشی 
از تفکر راهبردی به راحتی در آن جاری شوند، باید در سطح راهبردی، »کشف فرصت های 
با  تطابق  تلقی شود.  ارزش  »نوآوری«  و  گیرد  قرار  تأکید  مورد  و »خلق چالش ها«  جدید« 
نیازهای جامعه و تحقق اهداف اصلی ناجا که مهم ترین آن حفظ امنیت، آسایش و آرامش 
مردم است، مورد تأکید قرار بگیرد. تنها در این صورت تفکر راهبردی می تواند بروز پیدا کند. 
بنابراین فرهنگ مراتب گرا که فرهنگ غالب ناجاست، از ابراز تفکر راهبردی جلوگیری می کند. 
البته در حالت ایده آل نیز  فرهنگ غالب در سازمانی مانند ناجا که ماهیت نظامی/انتظامی 
فرهنگ  ارزش های  می توان  بالا  سطوح  در  ویژه  به   اما  بود؛  خواهد  مراتب گرا  فرهنگ  دارد، 
را  تیم گرایانه  و  توسعه گرایانه  متناسب  ارزش های  برخی  و  کرد  پررنگ تر  را  »نتیجه گرایی« 
نیز بنا به نیاز بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا تقویت کرد تا زمینه برای عینیت بخشی به 

گفتمان تفکر راهبردی میسر شود.
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    نمودار 5ـ گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا در سطح فرهنگ سازمانی

الگوی گفتمان سازی تفکر راهبردی بین فرماندهان و مدیران ارشد ناجا را می توان به  شکل 
اقدام اول گفتمان سازی تفکر راهبردی  D1  به معنی 

ارائه کرد که در آن 1 زیر جمع بندی و 
)آموزش اساسی آینده پژوهی به فرماندهان و مدیران سطح ارشد ناجا و ورود آن به وظایف 
آنان(، D2 به معنی اقدام دوم )رواج کدهای زبانی مرتبط با تفکر راهبردی(، D3 به معنی اقدام 
Co1 به معنی اقدام اول 

سوم گفتمان سازی )برگزاری جلسات نقد و بررسی اهداف سازمانی(، 2
در سطح ارتباطات سازمانی )تقویت سبک ارتباطی ساختاری و پویا در لایه  اول فرماندهان 
اول  لایه  در  ارتباطی  جریان های  )روان سازی  دوم  اقدام  معنی  به   Co2 و  ارشد(  مدیران  و 
Cu1 به معنی اقدام اول در سطح فرهنگ سازمانی )تمرین 

فرماندهان و مدیران ارشد ناجا(، 3
شیوه  مدیریت نوآوری(، Cu2 به معنی اقدام دوم )افزایش پویایی و رقابت سالم در فضا و محیط 
سازمانی(، Cu3 به معنی اقدام سوم )تقویت سبک رهبری تحول گرا در لایه اول فرماندهان و 
مدیران ارشد(، Cu4 به معنی اقدام چهارم )افزایش تمرکز بر چشم انداز و اهداف کلان(، Cu5 به 

معنی اقدام پنجم )تأکید راهبردی بر کشف فرصت های جدید( هستند.
1 . Discourse
2 . Communication
3 . Culture
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